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ادامه تحصیل نراقی پس از کودتا با بورس دولت فرانسه

پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است

از چپ: احسان نراقی و مادرش رخشنده گوهر مشیری و حسنعلی منصور

آن روز دوشنبه و فردايش روز عروسي مريم ؛ دختر سرهنگ بود. مريم 
به عباس گفته بود كه خانواده ها خیال دارند عقد و عروسي را يكي كنند، 

فقط يك هفته تا ماه رمضان مانده بود. 
عباس با خودش فكر كرد: »چه عجله اي «؟ 

از وقتي خواســتگارها آمده بودند، او فقط يك بار مريم را ديده بود. با 
احســاس سرشكستگي هر روز از مسیر پهلوي تا كوچه  انارك را بیشتر از 

سه بار بالا و پايین مي رفت شايد با مريم رو در رو شود اما نشد. 
آخرين باري كه در راه مدرســه مريــم را ديده بود، دو هفته  قبل بود. 
آن روز مريم التماس كرد: »عباس تو را به جان هر كه دوســت داري بیا 
خواستگاري ، پدرم موضوع را فهمیده ، قدغن كرده تو را ببینم ، مرا دارند به 

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
۲۹۲۰
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دفتر پژوهش های موسسه کیهان

۱۰

احسان نراقی-۴

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود

پروانه به شتاب گفت : »گريه كرده بود!« 
سارا شانه بالا انداخت و گفت : 

- خب چرا! گفت به عباس بگو تو آدم ترسويي هستي ! 
عباس مشت هايش را گره كرد و بلند گفت : 

- من ترسو هستم ؟ حالا نشانش مي دهم ! برو و بگو عباس گفته اگر تو 
اين عروسي را به هم نزني ، من به هم مي زنم ، من خون به پا مي كنم ، من ... 

صداي فرياد مادر از اطاق بغلي آمد: 
- تو غلط مي كني ! جنابعالي چه كاره باشید؟ مگر شهر هرت است . باباي 
دختره ، سرهنگ است ، مي فهمي ؟! ارتشي است ! در يك چشم بر هم زدن 

نیست و نابودت مي كند! مي خواهي با او در بیفتي ؟ 
بعد با غیظ نگاهي به سارا انداخت : 

- پا شو دختره  ورپريده ! آتش بیار معركه شدي ؟ پايت را بیرون بگذاري 
جفت پاهايت را قلم مي كنم . 

سارا سرش را زير انداخت و دلخور به سمتي رفت . 
عباس چیزي نگفت اما معلوم بود كه تصمیمي در ســر دارد. مادر اين 

بار با لحني آرام تر گفت : 
- عباس جان ! مادرت را دق نده ! پسر! اين ها وصله  تن ما نیستند. 

- تو هم كه حرف پدرم را مي زني ! آدم بي جرأت و ترســو! كاش براي 
حمايت از پسرش كاري مي كرد. 

مادر جواب نداد و بیشتر در خود فرو رفت . مادر كه رفت ، عباس خودش 
را، اجدادش ، ترسش ، بي عرضه گي اش و آبأ و اجداد سرهنگ را لعنت كرد. 

*** 

ســقف هم زندگي نكرده بودند، او بیشــتر از هر كسي ذهنش را به خود 
مشــغول كرده و به اين ترتیب بیشــترين وقتش را با او سپري كرده بود. 
زمان زيادي لازم داشــت تا دوباره به زندگي برگردد. مادر با ديدن عباس 
هر روز تكیده تر مي شــد، عباس هم از درون مي پوسید اما پدر با يادآوري 

دوران خودش معتقد بود كه زمان بهترين درمان دردهاست . 
يك شب عباس بي صدا آمد، زير چشم هايش كبود و معلوم بود كه دعوا 
كرده است . مادر به او كمك كرد تا روي زخم ها و كبودي ها يخ بگذارد. بعد 

در مقابلش ايستاد و ملتمسانه گفت : 
- عباس جان ! ولش كن مادر! چه به روز خودت مي آوري ؟ 

عباس چشم هايش را بر هم گذاشت و گفت : 

احسان نراقی، دوران ابتدايی و بخشی از 
متوسطه، تا سال پنجم را در دبیرستان پهلوی 
كاشان بود و سپس، همراه با خانواده به تهران 
آمد و سال پايانیِ دبیرستان را در دارالفنون 
سپری كرد. در بینِ نوشته ها و صحبت  های 
چاپ شــده از وی، به سه تن از همكلاسان 
دبیرستانی او، به شرح زير اشاره شده است: 
»منوچهــر صانعــی، آخريــن آجودان 
محمدرضــا پهلــوی، 18شــاپور بهرامــی، 
آخرين سفیر كبیر شــاه در فرانسه، 19بابك 

امیرخسروی، از اعضای حزب توده« 20
احســان نراقی، پس از اخــذ ديپلم، به 
دانشــكده حقوق دانشــگاه تهران رفت و به 
مدت يك ســال در اين دانشكده، در رشته 

داشت و مورد توجه نیروهای امنیتی نیز قرار 
گرفته بود، تصمیم به ادامه تحصیل گرفت. از 
اين رو به سفارتخانه فرانسه در ايران مراجعه 
كرد و با كمك آنان! برای ادامه تحصیل راهی 

فرانسه شد:
»در ايــام فترت بعــد از كودتا، روزی به 
ملاقات كامبور، رئیس انجمن فرهنگی ايران و 
فرانسه، رفتم و تقاضا كردم با بورس تحقیقاتی 
من جهت تكمیــل مطالعات در زمینه علوم 
اجتماعی موافقــت كند.... چندی بعد هم با 
درخواستم موافقت شد و در دسامبر 1954 
به پاريس رفتم و فوراً در مؤسسه تحقیقات 
جمعیت شناسی، كه آلفرد سووی ايجاد كرده 

بود، كار خود را آغاز كردم.« 23

زمانی را، به عنوان كارشــناسِ مأمور خاورمیانه و ايران، در يونسكو فعالیت 
نمود و سپس به ايران بازگشت.

احسان نراقی، در اين زمان، رساله  ديگری نیز راجع به »اوضاع اجتماعی 
ايــران« تهیه كرد كه در آن، ضمن بحث پیرامون نظام آموزشــی و جامعه 
سنتی، حوزه  های علمیه را نیز مورد نقد و بررسی قرار داد تا با پرداختن به 
»نقش مدارس جديد در فرهنگ معاصر ايرانی« از فعالیت پدر و مادرش در 
تأســیس مدرسه دخترانه در مسجد آقا بزرگ، دفاع كرده باشد.24به همین 

علت بود كه يكی از اساتید دانشگاه سوربن، در مقدمه اين رساله! نوشت: 
»نراقــی كار اجتماعــی و فرهنگی خانواده اش را در كاشــان، در قالبِ 

جامعه شناسی جديد ارائه می دهد.«25 

*پس از پایان یافتنِ دورانِ نخست وزیریِ مصدق، 
همزمان با کودتایِ ۲8 مرداد در سال 133۲ش، 
احسان نراقی نیز که در صحنه فعالیت ها حضور 

داشت و مورد توجه نیروهای امنیتی نیز قرار گرفته 
بود، تصمیم به ادامه تحصیل گرفت. از این رو به 

سفارتخانه فرانسه در ایران مراجعه کرد و با کمک 
آنان! برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد.

حقــوق ادامه تحصیــل داد، ولی 
به علت فضایِ سیاســیِ حاكم بر 
كشــور و دلبســتگی هايی كه به 
افكار ماركسیســتی و حزب توده 
پیــدا كرده بود، پدرش تصمیم به 
دور نمودنِ وی از ايران گرفت و با 
بهره گیری از نفوذی كه داشت، او را 
در سال 1326ش، با استفاده از ارز 

دانشجويی، راهی ژنو كرد: 
»در دانشكده حقوق كه سال 
فوق العاده پرآشــوبی بود، ســال 
تحصیلی 25- 24، بیشــتر غلیان 
و شــور به كار برده می شــد، ولی 
هنــوز عقايد روشــن و معینی از 
نظر سیاسی پیدا نكرده بودم، ولی 
البته سمپاتی به افكار چپی داشتم. 
بــا اين روحیه، در اثرِ اصرار پدرم، 
كه با اين وضع و محیط متشــنج، 
ادامه تحصیل ممكن نیست، عازم 

احسان نراقی، در مدتِ كمی 
كه در ايــران بود، در اداره آمار به 
كار مشغول شد تا با استفاده از اين 
موقعیت، مدارك لازم، برای تهیه 
رســاله ای كه به او سفارش داده 
شــده بود را، آماده نمايد. پس از 
آماده شدنِ اين مدارك، در اواخر 
سال 1333، به فرانسه رفت و در 
انستیتو جمعیت شناسی پاريس، 
كه در آن زمان »انستیتوی علوم 
نفوس« نامیده می شــد، تحقیقی 
تحتِ عنــوان »مطالعه نفوس در 
كشــورهايی كه فاقــد آمار كافی 
هستند، منجمله ايران« ارائه داد. 
وی در مدت دو سال و نیمی كه در 
فرانسه بود، هم برای آنان تحقیق 
كرد و هم موفق به دريافت دكترای 
جامعه شناسی، از دانشكده ادبیات 
دانشگاه ســوربن شد و هم مدت 

سوئیس شدم.« 21 
دانشــگاهِ ژنو، آغازِ دوران جديدی برای احســان نراقی بود. وی در اين 
دانشگاه، در رشته علوم اجتماعی به تحصیل پرداخت و پس از چهار سال، 
موفق به دريافت لیسانس گرديد و پس از آن، برای ادامه  تحصیل در مقطعِ 
دكترای همین رشــته، اقدام كرد، ولی به علتِ شــرايط حاكم بر ايران، كه 
ناشــی از اعلام ملی شدنِ صنعت نفت و نخست وزيری دكتر محمد مصدق 
بود، به ايران بازگشت كه علت بازگشت خود به ايران را، قطع ارز دانشجويی 

بیان می نمايد:  
»يك سال در دانشكده حقوق  ]تحصیل كردم[، سپس در سال 1326 به 
سوئیس عزيمت كرده و در دانشگاه ژنو در رشته علوم اجتماعی به تحصیل 
پرداختم. دوره لیســانس چهار سال بود. در سال 1330 ) كمتر از يك ماه 
بعد از ســی تیر (، دوره دكتری جامعه شناسی در ژنو امتحان داده، ولی به 

علت قطع ارز به ايران آمدم.« 22
حضور احسان نراقی در اين مقطعِ حساس از تاريخ ايران و قرار گرفتن 
در كنارِ آيت الله كاشــانی)ره(، يكی از ابهامات تاريخی زندگی اوست كه در 

جایِ خود به آن پرداخته خواهد شد.
پس از پايان يافتنِ دورانِ نخست وزيریِ مصدق، همزمان با كودتایِ 28 
مرداد در ســال 1332ش، احسان نراقی نیز كه در صحنه فعالیت ها حضور 

- يعنــي چي كــه نمي تواني ؟ تو اگر نخواهي نمي شــود. تو مي تواني 
بگويي نه !

- نمي فهمي عباس ؟ من نمي توانم با پدرم مخالفت كنم ! 
و عباس خیلي جدي گفته بود: »خب ! بیا فرار كنیم .« 

آن وقت مريم با ناباوري زير گريه زده بود. 
من نمي توانم اين رسوايي را براي خانواده ام بیاورم . 

- رسوايي ؟ با من فرار كردن رسوايي است اما به زور شوهركردن اسمش 
رسوايي نیست ؟ 

- عباس تو را به هر كه دوست داري ! تو بیا، راضي كردن پدرم با من ! 
عباس مي دانست كه سرهنگ مثل ارتشي هاي رده بالا خودش را بسیار 
دست بالا مي گیرد. به نظر نمي رسید كه او هرگز طعم فقر و نگراني ناشي از 
بي پولي را چشیده باشد. او در نهايت تكبر به مريم گفته بود: »او پسر يك 
كارگر است ، هیچ آدم با اصل و نسب و متشخصي با آن ها سر و كار ندارد و 
حتي آن ها را به خانه  خودش راه نمي دهد، چه برسد به اين كه دخترش را 
هم به آن ها بدهد. او هیچ وقت نبايد پايش را به اين خانه بگذارد. من حرف 

زدن و حتي فكر كردن به او را قدغن مي كنم .« 
با اين حال مريم تصور مي كرد كه راهي براي متقاعد كردن پدرش پیدا 

خواهد كرد، به اين شرط كه عباس پا پیش بگذارد. 
اما عباس اين را در خود نمي ديد.  

ـ تو نمي تواني پدرت را متقاعد كني . خانواده ام حتي جرأت فكر كردن 
به خواســتگاري را به خود نمي دهند. موضوع من نیســتم ، پدرم و مادرم ! 
هیچكس پا پیش نمي گذارد. به هم زدن اين عروسي فقط از دست خودت 

پسر عمه ام  مي دهند!« 
- اما تو كه او را دوست نداري ، 

داري ؟ 
- مســئله اين نیست عباس ، 
اگر پدرم بخواهــد، من نمي توانم 

مخالفت كنم . 

*عباس مي دانست که سرهنگ مثل ارتشي هاي رده بالا خودش را بسیار دست بالا مي گیرد. به نظر نمي رسید 
که او هرگز طعم فقر و نگراني ناشي از بي پولي را چشیده باشد. او در نهایت تكبر به مریم گفته بود: »او پسر 

یک کارگر است ، هیچ آدم با اصل و نسب و متشخصي با آن ها سر و کار ندارد و حتي آن ها را به خانه  خودش راه 
نمي دهد، چه برسد به این که دخترش را هم به آن ها بدهد. او هیچ وقت نباید پایش را به این خانه بگذارد. من 

حرف زدن و حتي فكر کردن به او را قدغن مي کنم .« 

عباس تا شب در خانه ماند و نقشه كشید اما نقشه اش نگرفت و دست 
آخر دو مأمور او را به خاطر مزاحمت گرفتند و با خودشان به كلانتري بردند. 
عبــاس هرگز در زندگي اش كار خلافي نكرده بــود و پايش به زندان 
نرسیده بود اما به دستور سرهنگ براي چند روزي در زندان ماند تا برايش 

عبرت شود و بفهمد كه كسي نمي تواند با سرهنگ دربیفتد.   درس 
هفته  بعد بدترين روزهاي زندگي عباس از راه رســید، غذا نخورد و در 
فاصله چند روز رو به سستي رفت . ريش اش بلندتر و موهايش كدر و ژولیده 
شد، سركلاس ها نرفت و لاي كتاب ها را هم باز نكرد. چه فايده اي داشت ؟ 
اگر همه  درس هاي عالم را مي خواند، براي دردش درماني پیدا نمي شد. با 
به ياد آوردن مريم منقلب مي شــد، چشم هايش همان چشم ها بود، همان 
نگاه را داشت اما چین هاي روي پیشاني و كنار لب هايش او را هدر رفته و 

فرسوده نشان مي داد. 
نگاهش گاهي آشنا و زماني بعد غريبه بود، خودش بود و نبود. معلوم 
بود كه نمي توانســت به يك نفر ديگر فكر كند، تنها مريم بود كه به دلش 
مي چســبید؛ چون روزهاي زيادي را با فكر او زندگي كرده بود يا دستكم 
خواســته بود كه زندگي كند. چه فرقي مي كرد؟ در هر حال اگر زير يك 

- چقدر ما بدبختیم ! 
مادر ســرش را بین دستانش 

گرفت . 
با اين حال گفت : 

- پسرم ! فراموشش كن ، همین 
اســت ديگر، خدا براي ما اين طور 

خواسته ! 
عبــاس به زير پتو لغزيد و زير لب گفت : »خدا نخواســته ؟ نه ! پدرش 

نخواسته !« 
در اين ســخنان غم انگیز لحني ملتمسانه بود كه نمي شد آن را ناديده 

گرفت .  
- مادر! گاهي آرزو مي كنم اي كاش در خانواده  ديگري به دنیا مي آمدم ، 

اي كاش پدرم آدمي باجرأت تر بود. 
بعد ناگهان پرسید: »چرا تو با پدرم ازدواج كردي ؟ اصلًا چرا اين قدر او 

را دوست داري ؟ اصلًا او ما را دوست دارد؟« 
عباس با اين ســؤال نشــان داد كه از پدر كینه اي به دل گرفته است . 
مادر آرام و غمگین داســتانش را تعريف كرد و دســت آخر وقتي به كینه  
قديمي رسید، از سر درد دل با عباس كه او را رنج كشیده مي ديد، گفت : 
- مي داني عباس جان ! ازدواج ما ممكن بود يك قرن طول بكشد، بعد 
از ماه دخت پدرت در ازدواج ترديد داشت اما بالأخره ازدواج كرديم . من از 
همان روز نخست اين روزها را پیش بیني مي كردم ، استعداد رايجي در بین 
همه  زنان عاشــق دنیا براي پیش بیني آينده وجود دارد. همه مي دانند كه 
سرانجام عشق شان چه مي شود اما گاهي عشق چنان نیرومند است كه در 
برابرش نمي شود كاري كرد. آن وقت آدم با اطمینان به سوي رنج مي رود. 
از همان روز اول مي دانســتم كه اين زخم خوب شــدني نیست ، عشق يا 
كینه فرقي نمي كند، كینه اي كه از عشق ناشي مي شود، به مراتب مهلك تر 
است . همین كینه است كه نمي گذارد كسي را خالص دوست داشته باشي 
و پدرت با من چنین است ، تقصیر از او نبود. مي داني ! در همه داستان هاي 
عاشقانه ، تقصیر كسي نیســت ! هیچ چیز مثل يك رابطه عاطفي نافرجام 
آدم را نمي تواند به میان تنهايي و حتي كینه پرتاب كند! قصه  عشــق من 
به پدرت حكايت صلح است با جنگ ! همیشه بايد يك نفر تسلیم باشد تا 
برنده اي باشد و من چون پدرت را دوست داشتم ، همیشه تسلیم اين جنگ 
بوده ام ! اين تقصیر او نیست كه نتوانسته به قدري كه من او را دوست دارم ، 
مرا دوست داشته باشد، همیشه همین طور است ، آدم هاي عاشق در عشقي 

كه به ديگري دارند، ناپديد مي شوند. 
بعد مكث كرد و مثل كسي كه راز مهمي را بازگو مي كند، گفت : ـ درست 
است ! بچه ها همیشه آرزوهايي دارند اما اين تقصیر هیچ كس نیست كه تو 
اين جا و در اين لحظه پســر اويي ! شــايد تو اگر مي توانستي انتخاب كني ، 
زندگي ديگري را برمي گزيدي اما انتخاب من همیشه همان است كه بوده ! 
مادر ساكت شد. عشق او به پدر تحسین برانگیز بود. رشته هايي نامرئي 
در بین آن ها وجود داشت كه ما قادر به دركش نبوديم . آن ها به مرور زمان 
تسلیم انس دوجانبه اي شده بودند و فارغ از جايگاه و وظايفي كه مي توانست 

احساساتشان را ببلعد، به يكديگر وابسته بودند. 
اگر چه در حضور هم از اعتراف به آن سرباز مي زدند، پدرم ؛ چون يك 
مرد بود و غرور مردانه اش او را از اين كار باز مي داشــت و مادرم هم چون 
يك زن بود و شــرم زنانه اي او را در خود گرفته بود اما با اين حال هر دو 
مي دانستند كه احساسي عمیق هر چند نه به آن اندازه كه مادر انتظارش 

را داشت ، در بین آن ها در جريان بود. 

سرهنگ متکبر خواستگار دخترش را تحقیر کرد

بر مي آيد. تو مي تواني بگويي نه ! ترا نمي كشند! مي كشند؟ 
- نمي شود عباس ! به خدا نمي شود! 

- پس فرار مي كنیم ، من امشــب منتظرم ، فــرار مي كنیم . اول ازدواج 
مي كنیم و بعد بي سر و صدا گوشه اي براي خودمان زندگي مي كنیم . 

اما اين خیال بچه گانه فقط در سر عباس بود. 
*** 

آن روز عباس بي قرار و دل آشوب روي تخت چوبي حیاط نشسته بود 
كه سارا و پروانه برگشتند. عباس بلافاصله از سارا پرسید: 

- چي شد؟ او را ديدي ؟ 
سارا با ترديد گفت : »عباس ! اين موضوع را فراموش كن ، ديگر از دست 

كسي كاري بر نمي آيد!« 
عباس با عصبانیت دوباره تكرار كرد: 

- پرسیدم او را ديدي ؟ 
- هم آره و هم نه ! مادر و خواهرهايش يك لحظه تنهايش نمي گذاشتند. 

ناسلامتي امروز روز ازدواجشان است . 
عباس درمانده سرپیش آورد و آهسته پرسید: »چیزي نگفت ؟« 

به استناد صورتجلســه هیئت مديره مورخ 1394/3/5 تصمیمات 

ذيل اتخاذ شد:

خانــم فروغ هدائی بــا كد ملی 1377914021 بــه عنوان رئیس 

هیئت مديره و آقای پويا فائض سرخابی با كد ملی 0451553551 

به ســمت نايب رئیس هیئت مديره و آقای عمران فائض سرخابی 

با كد ملی 1377871002 به عنوان مديرعامل تعیین گرديدند.

امضاء كلیه اسناد اوراق تعهدآور، بهادار، چك، سفته، بروات و ساير 

اوراق تجــاری تا میزان 1000000000 ريــال با امضاء مديرعامل 

همراه با مهر شركت و بیش از آن با امضاء مديرعامل باتفاق يكی از 

اعضای هیئت مديره همراه با مهر شركت معتبر است.

با ثبت اين مستند تصمیمات تعیین سمت مديران، تعیین دارندگان 

حق امضاء، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مديره، تعیین وضعیت 

حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الكترونیكی 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
 به شماره ثبت 99371 و شناسه ملی 10101433611

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 1394/04/30 تصمیمات 
ذيل اتخاذ شد:

آقای عبدالحســین بیدآبادی ش ملی 0043821121 به ســمت 
رئیــس هیئت مديره و احمد بیدآبادی ش ملی 0041638158به 
ســمت عضو هیئت مديره و مديرعامل و محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانی ش ملــی 0043216031 به ســمت نايب رئیس هیئت 

مديره برای مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
- امضای كلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چك، سفته، برات 
و قراردادها با امضای دو نفر از ســه نفر آقايان اعضاء هیئت مديره 

همــراه با مهر شــركت و اوراق عادی و مراســلات غیرتعهدآور با 
امضای مديرعامل و يا هر يك از اعضای هیئت مديره معتبر است.
با ثبت اين مستند تصمیمات تعیین سمت مديران، تعیین وضعیت 
حــق امضاء، تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب و تعیین ســمت 
هیئت مديره انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الكترونیك 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا سهامی خاص
 به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان
اصغر کشاورز راد

»آگهی مناقصه«
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات احداث تالار 26 میدان مركزی میوه و 
تره بار به مبلغ تقريبی 38/77۰/۰۲3/۴85 ريال را بر اساس فهارس بهای 
ســال 1394 واقع در كیلومتر 5 جــاده اصفهان - نائین، از طريق مناقصه به 
پیمانكاران واجد صلاحیت واگذار نمايد. متقاضیان می توانند از تاريخ 94/9/1 
تــا پايان وقــت اداری مورخه 94/9/10 با ارائــه معرفی نامه معتبر و مدارك 
مربوطه و سوابق كاری به دفتر فنی سازمان واقع در خیابان آمادگاه، روبروی 
هتل عباسی، مجتمع عباسی، طبقه همكف، واحد 107 مراجعه نموده و پس 
از اخذ تايیديه دفتر فنی اقدام به واريز مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه تهیه 
اسناد مناقصه در وجه حســاب جاری شماره 3100003041007 نزد بانك 
ملی ايران شــعبه اصفهان )قابل پرداخت در كلیه شــعب بانك ملی( نموده 

و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس: 32211442-32225535 
1- شــركت كنندگان بايســتی دارای رتبه چهار ابنیه از سازمان مديريت و 

برنامه ريزی كشور باشند.
2- ارائه ســپرده شــركت در مناقصه بــه مبلــغ 122/960/000 ريال طی 

ضمانت نامه بانكی يا فیش پرداختی الزامی است.
3- مدت اجراء: چهارده ماه شمسی می باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخه 94/9/12 می باشد.
5- پیشنهادات در مورخه 94/9/14 بازگشايی می شوند.

6- سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزينه انتشار آگهی به عهده برنامه مناقصه است.

نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه هیئت مديره مورخ 1394/3/6 تصمیمات ذيل 
اتخاذ شد:

آقــای ســعید غفرانی بــه كــد ملــی 3992099709 بــه نمايندگی از 
طرف مجتمــع اقتصادی كمیته امــداد امام خمینی)ره( به شناســه ملی 
14003163370 به سمت رئیس هیئت مديره و آقای حسن پورعبدالهیان 
به كد ملی 0042380731 به نمايندگی از طرف شركت معدن فرآور امداد 
به شناسه ملی 10320172100 به سمت نايب رئیس هیئت مديره و آقای 
ســید علیرضا ســجادی به كد ملی 3932603516 به نمايندگی از طرف 
شركت كشت و صنعت فتح و نصر كرمان به شناسه ملی 10630104509 
به ســمت عضو هیئت مديره و آقــای ناصر طالب بــه نمايندگی از طرف 
شركت كشــت و صنعت زرين خوشه اراك )سهامی خاص( به شناسه ملی 
10780054589 به سمت مديرعامل و آقای علی ممیزان به نمايندگی از 
طرف شركت كشت و صنعت میثاق امداد به شناسه ملی 10980088894 
به ســمت اعضا هیئت مديره انتخاب گرديدند و حدود اختیارات مديرعامل 

به شرح ذيل می باشد:
نصب و عزل معاونین و مديران میانی و تعیین حقوق و مزايای ايشان

افتتاح حساب به نام شركت نزد بانكها و مؤسسات و برداشت از آنها
تعهد، ظهرنويســی، قبولی، پرداخت و واخواســت اوراق تجارتی درچارچوب 

مصوبات هیئت مديره
عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبديل يا فســخ و اقاله آن در موردخريد و 
فــروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشــین آلات و مناقصه و 
مزايده و غیره كه جزء موضوع شركت باشد، بالجمله انجام كلیه عملیات 

و معاملات در چارچوب آيین نامه های مالی و معاملاتی شركت
واگذاری يا تحصیل هرگونه حق كســب و پیشه و تجارت )سرقفلی( پس 

از تصويب مجمع عمومی عادی
تحصیل اعتبار از بانكها و شــركتها و مؤسســات مالــی و اعتباری تحت 

نظارت بانك مركزی درچارچوب مصوب هیئت مديره
اقامــه انصراف و ادامه هرگونه دعوی و دفــاع از هرگونه دعوی، مصالحه 

و ســازش و ارجاع به داوری در امور كیفــری و حقوقی مربوط در همه 
مراجع قانونی

اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی يا تسلیم به دعوی يا انصراف 
از آن اعــم از حقوقی و كیفری با داشــتن تمام اختیارات. مراجعه به امر 
دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وكیل، ادعای جعل نسبت به سند 
طرف و اســترداد سند و بطور كلی استفاده از كلیه حقوق و اجرای كلیه 
تكالیف ناشــیه از تعیین وكیل برای دادرســی بدون حق توكیل و وكیل 

ً در توكیل ولو كرارا
تعیین مصدق و كارشــناس، در ماهیت دعــوی  خواه به امری كه كاملًا 
قاطع دعوی باشــد، دعوی خسارات استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و 
دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، 
تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت 
مطالبات شركت، درخواست صدور برگ اجرايی و تعقیب عملیات اجرايی 

و اخذ محكوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دواير ثبت اسناد
اجاره و اســتجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعديل اجاره بهای و 

تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجديدنظر در رأی صادره يا اجرای آن
امضای كلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مديرعامل و يكی از اعضای 
هیئت مديره و در غیاب مديرعامل با امضای دو عضو هیئت مديره همراه 
با مهر شــركت و مكاتبات عادی با امضای مديرعامل به تنهايی همراه با 

مهر شركت معتبر می باشد.
با ثبت اين مستند تصمیمات تغییر نماينده شخص حقوقی هیئت مديره، 
انتخاب و تعیین سمت هیئت مديره، تعیین و تفويض اختیارات نماينده 
قانونی، تعیین ســمت مديران، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شــده 
توسط متقاضی در ســوابق الكترونیك شخصیت حقوقی و مرقوم ثبت و 

در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر بصیر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 400057 و شناسه ملی 10320508185

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز در نظر دارد پروژه 
نهالكاری، مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان زدايی 
شهرســتان نظرآباد به شماره 94/10 را از طريق مناقصه عمومی يك 
مرحله ای به پیمانكاران واجد شــرايط در رشــته كشــاورزی و منابع 
طبیعی پايه 5 و يا شركت های خدمات فنی-مهندسی رتبه بندی شده 
توسط نظام مهندسی در رشــته های مذكور واگذار نمايد. علاقمندان 
می توانند از تاريخ درج آگهی نوبت اول )94/9/9( تا پايان وقت اداری 
مورخ )94/9/14( در قبال واريز مبلغ 200000 ريال به حساب شماره 
2164216003007 بانك كشــاورزی شعبه مركزی كرج به نام اداره 
كل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز كلیه اســناد مناقصه را 

دريافت نمايند.
1- تضمین شــركت در مناقصــه به مبلــغ 13000000 ريال طبق 

آيین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارايه گردد.
2- آخرين مهلت تحويل پیشنهادها پايان وقت اداری مورخ 94/9/24 

و گشايش پیشنهادها در ساعت 10 صبح مورخ 94/9/25 می باشد.
3- برآورد اولیه 2/061/800/000 ريال )دو میلیارد و شــصت و يك 

میلیون و هشتصد هزار ريال( می باشد.
4- مدت اعتبار پیشــنهادها ســه ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل 

پیشنهادها است.
5- تنها پاكت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی گشوده خواهد شد كه در 

بازديد شركت نموده باشند.
6- محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پیشنهادها، اداره كل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز كرج، بلوار دانش آموز، نرســیده به 
میدان مادر، جنب نمايشــگاه قائم، ســاختمان البرز، طبقه ششــم با 

كدپستی 31369-73366

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان البرز

فراخوان مناقصه
 نوبت اول

۲۹۰6۴ م/الف

مزایده شماره 1/1۴5-9۴ شرکت حنیف امین اعتماد
شــرکت حنیف امین  اعتماد درنظر دارد امكانات ذيل را از طريق مزايده حضوری به 

فروش رساند.
الف( تنوع امكانات: كامیون تراك میكسر اويكو- بنز 2624 با پمپ بتن شوئینگ- كامیون 
بنز كمپرســی 2624- كامیون تانكر ولوو- اســب تريلی كش بنــز 2628- وانت پیكان و 

نیسان- لندرور- استیشن پاترول- لوازم اداری.
ب( شــرايط مزايده: 1- اهلیت قانونی خريدار. 2- فروشنده در رد يا قبول پیشنهاد مختار 

است.
3- خريدار پس از برنده شــدن مكلف است 10٪ ارزش خريد را به عنوان سپرده بپردازد. 
2٪ ارزش خريــد را بــه عنوان هزينه های جانبی و 9٪ به عنــوان مالیات بر ارزش افزوده 

پرداخت نمايد.
4- در صورت انصراف، سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.

5- كلیه هزينه های پس از فروش به عهده خريدار است.
ج( زمان بازديد: روزهای 94/9/14 و 94/9/15 صبح 12-8 عصر 14-16

محل بازديد و برگزاری مزايده: جاده ســاوه- بعد از سه راه آدران- جنب نمايندگی ولوو- 
انتهای خیابان رين كار )پیروزی(- پلاك35

زمان برگزاری مزايده: مورخ 94/9/16 شروع مزايده رأس ساعت 9 صبح 
تلفن تماس: 3-44153962-021 و 09124241411

شماره ابلاغیه: ۹۴1۰1۰611۰۹۰۴683
شماره پرونده:  ۹۲۰۹۹8611۰۹۰۰637

تاریخ تنظیم: 13۹۴/8/۲۴

آگهی ابلاغ
 مفاد دادخواست

 و ضمائم تجدیدنظر خواهی
شــركت خطــوط و لوله مخابــرات نفــت ايــران دادخواســت تجديدنظرخواهی به 
طرفیت سیدموســی فاضلیان و علی قديمی به خواســته تجديدنظر از دادنامه شماره 
9409976110900564 تقديــم نمــوده كه در مقام تبادل لوايح در پرونده كلاســه 
920653 شعبه ششم دادگاه حقوقی اهواز ثبت گرديد. نظر به اينكه تجديدنظر خوانده 
مجهول المكان اعلام گرديده لذا بر حسب مقررات آيین دادرسی مدنی و دستور دادگاه 
و مســتندا به ماده 73 قانون آيین دادرســی مدنی مصوب 1379 مراتب يك نوبت در 
جرايد درج و از تجديدنظر خوانده فوق الذكر دعوت می شود كه پس از نشر آگهی ظرف 
مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه نموده و با دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجديدنظرخواهی چنانچه پاســخی نسبت به مفاد تجديدنظرخواهی داشته باشند كتبا 
به دادگاه تقديم در صورت عدم مراجعه و انقضاء مهلت مقرر مفاد دادخواست و ضمائم 

تجديدنظرخواهی ابلاغ شده تلقی و اقدام مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی اهواز - نظری

آگهی حصر وراثت
آقــای مهدی شــهرت البوغبیش نــام پدر عبدالعباس بشناســنامه 167 صادره از ماهشــهر 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقديم و توضیــح داده كه مادرم مرحومه 
مدينه شــهرت قنواتی بشناسنامه 18 صادره ماهشهر در تاريخ 87/2/25 در ماهشهر اقامتگاه 
خــود فوت ورثه اش عبارتند از: متقاضی 1- مهدی البوغبیش فرزند عبدالعباس به ش ش167 
صادره از ماهشــهر 2- علی  البوغبیش فرزند عبدالعباس به ش ش 1783 صادره از ماهشــهر 
3- حســین البوغبیش فرزند عبدالعباس به ش ش 964 صادره از ماهشهر 4- اكبر البوغبیش 
به ش ش932 صادره از ماهشــهر 5- اصغر البوغبیش فرزند عبدالعباس به ش ش27 صادره از 
ماهشــهر بعنوان پســران متوفی 6- زهرا البوغبیش فرزند عبدالعباس به ش ش2281 صادره 
از ماهشــهر 7- كبری البوغبیش فرزند عبدالعباس به ش ش3530 صادره از ماهشــهر بعنوان 

دختران متوفی ولاغیر.
اينك با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هركس اعتراض 
دارد يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 
دارد والا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختلاف دادگاه عمومی
 بندر امام خمینی)ره( اسد هلالی زاده

آگهی حصر وراثت
بانو كفايت شهرت قنواتی نام پدر محمد بشناسنامه 753 صادره از ماهشهر 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقديم و توضیح داده 
كه مادرم مرحومه خانم شــهرت قنواتی بشناسنامه 154 صادره هنديجان 
در تاريخ 94/7/22 در ســربندر اقامتــگاه خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- 
متقاضی كفايت قنواتی فرزند محمد به ش ش 753 صادره از ماهشــهر 2- 
خیريه قنواتی فرزند محمد به ش ش 13 صادره از ماهشهر 3- ملیكه قنواتی 
فرزند محمد به ش ش 19 صادره از ماهشهر بعنوان دختران متوفی و لاغیر.
اينك با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا 
هركس اعتراض دارد يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهی 
ظــرف يك ماه به دادگاه تقديــم دارد والا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختلاف دادگاه عمومی
 بندر امام خمینی)ره( اسد هلالی زاده

نام شركت: شركت پخت كك سبز )سهامی خاص(
شماره ثبت: 172714

شناسه ملی: 10102151410
بدينوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده كه راس ســاعت ده صبح مــورخ 1394/9/23 در محل 

قانونی شركت تشكیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- اســتماع گزارش بازرس قانونی در خصوص صورت حســاب دوره عملكرد 
سالیانه 1391 و اتخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و حساب سود و زيان شركت 

منتهی به پايان سال مذكور )1391( 
2- ساير مواردی كه در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(

اعضاء هیئت مدیره شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(
مصطفی کلانتری         محمد کلانتری       محمدرضا موید

آگهی ابلاغ وقت دادرسی پرونده کلاسه 
9409983844500300 شورای حل اختلاف 5

خواهان: ســیدصابر فاطمی فرزند سیدمحمد ظاهر به نشانی شهركرد میرآباد غربی 
بلوار فرهنگ خیابان جهاد خیابان الوند كوچه الوند يك پلاك مانده به آخر ســمت 

راست
خوانــدگان: حكیمه بلالــی دهكردی، بتول بلالــی دهكــردی، جهانبخش بلالی 
دهكردی، معصومه بلالی دهكردی، رعنا پیرعلی خیرآبادی، نازنین بلالی دهكردی، 
رضا بلالی دهكردی، بلقیس بلالی دهكردی، توران بلالی دهكردی، همگی به نشانی 

مجهول المكان
خواسته: الزام به انتقال سند خودرو

وقت رسیدگی: 94/10/15 سه شنبه 10 صبح
خواهان دادخواستی به خواسته مذكور در مورخه 94/7/19

 به طرفیت خوانده تقديم شورای حل اختلاف 5 شهركرد نموده به كلاسه 940310 
ثبت گرديده است و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی يــك نوبت در يكی از جرايد كثیرالانتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانی دادخواست و 

ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود.
دبیرخانه شورای حل اختلاف شعبه 5 شهرستان شهرکرد

ســند مالكیت )برگ ســبز( خودروی سواری زانتیا به 
شــماره انتظامی 36 ب 851 ايــران 63 مدل 1383 
رنگ سفید شــماره موتور 00333563 شماره شاسی 
S1512283115333 بــه مالكیت مجید تقی پور فرد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالكیت هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك 5723 فرعی از 3191 
اصلــی بخش 4 قزوين ذيــل ثبت 1160809 صفحه 234 دفتر جلد 565 با شــماره 
چاپی 22512  93/ه بنام اعظم منصوريان صادر و تســلیم گرديده است سپس تمامی 
مورد ثبت برابر ســند شــماره 110778 مورخ 94/4/29 دفتر 4 قزوين در رهن بانك 

ملت می باشد.
ســپس مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند گرديده و تقاضای 
صدور ســند مالكیت المثنی خود را نموده كه مراتب به اســتناد ماده 120 آئین نامه 
اصلاحــی قانون ثبت اعــلام می گردد تا هركس به نحوی از هر انحاء نســبت به ملك 
مذكور حقی داشــت و يا معاملاتی به نفع او شده و يا مدعی وجود سند نزد خود باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با 
اصل ســند مالكیت و سند معامله تسلیم نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به 
اين اداره نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی 
سند مالكیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد اين آگهی در يك 

نوبت به شرح ذيل منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۴/۹/۹

حسن غلامحسینی
 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قزوین


